
 در فارسي و هاي اسمي ضمایر تهي درون گروهمقایسة 
 ایتالیایي

 ...هاي اسمي مقایسة ضمایر تهي درون گروه زهرا اسماعیلي فرد
 هاي خارجي دانشگاه تهران مربي دانشكدة زبان

 ٢٢/٨/٨٤: تاریخ وصول
 ٩/١١/٨٤: تاریخ تأیید ایي

 چکیده
اژه  بـه صـرف و سـاخت و      ها زبانشناسان عمدتاً   در طول قرن  

با پیدایش دستور گشتاري مطالعات نحـوي و        توجه داشتند اما    
 مـیلادي   ٧٠ ةتـا ده ـ  . بررسي ساختار جمله اهمیت بسزایي یافت     
 گروه اسمي ةکم به مطالع تمرکز روي جمله بود و از این زمان کم

هایي  با بررسي دقیق ساختار آن متوجه شباهت. هم پرداخته شد
ادعـاي مـشابهت    . جملـه شـدند   میان گروه اسمي و گروه فعلي و        

، هـا  هـاي زیـاد آن     با توجه به تفاوت   ،  ساختار این دو گروه   
مقـولات تهـي یکـي از       . اي انجام گيرد   موجب شد مطالعات مقایسه   

ر جمله است و یکي از این مقولات،       موضوعات مورد بحث در ساختا    
حاضر با مقایسه فارسـي و ایتالیـایي         مقاله. اند  ضمایر تهي 

هـاي اسمـي ایـن       روه دهد ضمایر تهي در ساختار گ      د نشان کوش مي
ي کنترلي که در جملـه وجـود       ها  ها وجود دارد و همان ویژگي      زبان
 .شود هاي اسمي هم دیده مي در گروه، دارد

ل،  کـنتر  ، مقوله تهـي   ، گروه فعلي  ،گروه اسمي  :هاي کلیدي  واژه
 .جمله
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 مقدمه
،  vpلـه و  با پیدایش دستور گشتاري و توجه گسترده به نحـو، جم 

کانون مطالعات مختلف بودند و کمتر به ساختار دروني مقولات دیگر           
» Remarks on nominalization«بـا مقالـه   . شـد  از جمله گروه اسمي توجه مي

زمینة مناسبي براي مطالعة این مـسأله       ١٩٧٠نوام چامسکي در سال     
.  سال کار جدي و مشخصي صورت نگرفت       ١٠فراهم شد، اما عملا  قریب      

 رسالة دکتري آندرسـن کـه بـه سـاختار گـروه اسمـي               ١٩٧٩در سال   
 .اي براي سوق دادن مطالعات به این سمت شد پرداخته بود، جرقه

چامسکي در این مقاله این فرض را مطرح کرد که سـاختار یـک              
هـاي    بـه نظـر او هـسته      . فعل، مثل ساختار اسم متناظر آن اسـت       

اژگـاني و تاحـدي نحـوي    هـاي و   داراي مشخصهN و Vواژگاني مانند 
 .مشابه یکدیگرند

هـاي زیـادي      شد، چرا که تفاوت     این نظر به سادگي پذیرفته نمي     
شـود، امـا بـا پیـشرفت بیـشتر در             ها و افعال دیـده مـي        در اسم 

هاي جدیدو طرح و بسط مفاهیمي چـون          مطالعات نحوي و ارائة نظریه    
ندرسـن و   و مطالعه افرادي چـون آ     ... ، حاکمیت، پارامتر و         حالت

هـاي اسمـي و بنـدها         تر معلوم شد که گـروه       طور دقیق   چینکوئه، به 
 .هاي مشترک زیادي دارند ویژگي

 :هاي مربوط به گروه اسمي وجود دارد دو گرایش عمده در بحث
پژوهشگراني که به پيروي از آندرسن چینکوئه و میلر، اساسـاً           

 . و بندها پرداختندVP وNPهاي  به شباهت
هـاي    هاي اسمي به کلي بـا گـروه         ه معتقدند گروه  پژوهشگراني ک 

توانـد    هاي معنایي که یک اسم مـي        فعلي و بندها متفاوتند و نقش     
هـایي    تـر از نقـش      تر و وابسته    به موضوعاتش بدهد، بسیار متفاوت    

 ).١٩٩١جرجي و لونگو باردي ( شود است که با یک فعل داده مي
 شده  NPن ساختار   تر شد   هر دو این مطالعات موجب بیشتر شناخته      

 .است
هاي ساختار جمله که مورد بحـث و          در مطالعات اخير یکي از جنبه     

 , هـا  NPبررسي قرار گرفته است، موضوع مقولات تهي است، یعـني رد           
Wh ها ,  pro ها وPROهاي  این مقاله عمدتاً به شباهت.  هاproو PRO 

 .پردازد هاي اسمي و بندها مي در ساختار گروه

 يچهارچوب نظر
براي پرداختن به مسأله لازم است چهـارچوب نظـري کـار روشـن              

 طبق این .اساس کار بر مبناي دستور گشتاري و تحولات آن است        . شود
نظریه که معتقد به دستور جهاني اسـت، یـک دسـته اصـول ثابـت                

هـا از طریـق       هاي آن   ها حاکم و مشترک است و تفاوت        جهاني در زبان  
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 این مسألة مهم هم .شود  ارزشي تعیين مي  اي از پارامترهاي دو       مجموعه
هـا نقـش اساسـي        در فرایند فراگيري زبان و هم در مطالعه زبـان         

هاي مختلفي تشکیل شـده اسـت کـه           این نظریة دستوري از بخش    . دارد
 ).همان(کنند  مستقل از یکدیگر عمل مي

اولين بخش دستور نظریه ایکس تيره است که بر اساس آن یک دسته             
( و یک دسته مقـولات غـير واژگـاني          ) N,V,A,Pمثل  (اني  مقولات واژگ 

در ... )معرفـه گـر و   = Dمـتمم نمـا،    = Cتـصریف نمـا،    = Iمثل  
 هـر هـسته، فـرافکني    .آیند ها وجود دارد که هسته به شمار مي         زبان

تواند داشته باشد و از یـک سـاخت سلسـسله مـراتبي               اي مي   بیشینه
 .شود ها در نظر گرفته مي آنکه چنين نموداري براي  برخوردار است 

 
         X˝     

         
   spec                  X΄ 
                    

 

 

X                  compl 

هر هسته واژگاني یک تعبير معنایي یا تتایي بـه مـتمم خـود              
 خود  specا به جایگاه    ها این تعبير ر     دهد و در مورد بعضي هسته       مي

معیار تتا از اصول دسـتور      . دادن این نقش محلي است    . دهد  نیز مي 
جهاني است و بر اساس آن به هر موضوعي بایـد یـک نقـش تتـایي                 
داده شود و هـر نقـش تتـایي بایـد بـه یـک موضـوع داده شـود                    

 ).١٣٧٨, دبيرمقدم(
ي ا  گزیني سازه فرماني جایگـاه ویـژه        در نظریة حاکمیت و مرجع    

در کنار آن شروط مربوط به حاکم، عنصر مـورد حاکمیـت و             . دارد
 .کنند محلي بودن، ایفاي نقش مي

ها براي گروه اسمـي مـسأله حالـت و            ترین ویژگي   یکي از اساسي  
هاي آن است که براساس آن، هر گروه اسمي که بروز آوایي و               مشخصه

دهـي    واژگاني دارد نیازمند گرفتن یک حالت انتزاعي است و حالـت          
باید توجه داشت کـه     . به گروههاي اسمي یا ساختاري است یا ذاتي       

. هاي تتایي ندارنـد     هاي اسم لزوماً رابطة یک به یک با نقش          حالت
ها حالت دهند، امـا مـصدرها    توانند به ا سم  ميI , V , Pهاي  مقوله

هـاي اسـم تحـت        در واقع حالت  . توانند به فاعل خود حالت دهند       نمي
 .اند ترابطه حاکمی

اي در    بر اساس اصل فرافکني ساختار واژگاني باید بطور مقوله        
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 - ساخت، ر  -هر سطح نحوي بازنمایي شود، یعني معیار تتا باید در ژ          
اهمیت این امر بـه دلیـل قـدرت         . باشد) صورت منطقي  (LFساخت و   

بنابراین اگر موضوعي در جایگاه خاصي فهمیـده        . بیني آن است    پیش
نجا باشد، حتي اگر بروز آوایـي نداشـته باشـد و            شود، باید هما    مي

. شود یک حالت باشد، پس یک مقوله تهـي اسـت            اگر آنچه فهمیده مي   
براساس این اصل حرکت یک فرافکن بیشینه فقط به یک جایگاه غـير             
تتایي مجاز است، چون اگر جایگاهي تتایي باشد در ژ ـ سـاخت آن   

 .جایگاه پر شده است
هـاي اسمـي در روابـط هـم           به توزیع گروه  گزیني    در نظریه مرجع  
 -یـا   + براسـاس دو معیـار دو ارزشـي         . شـود   مرجعي پرداخته مي  

هــاي اسمــي را بــه ســه دســته   ضــميري گــروه-یــا + مرجعــداري و 
کنند و براي هر      هاي ارجاعي تقسیم مي     ، ضمایر و عبارت     مرجعدارها

اعي و  هـاي ارج ـ    عبارت. گردد  گزیني خاصي ارائه مي     دسته اصول مرجع  
تواننـد مرجـع گسـسته داشـته          اند و مي    ضمایر داراي ارجاع ذاتي   

توانند مرجع گسسته     اند و نمي    مرجعدارها فاقد ارجاع ذاتي   . باشند
ها را مشخص و محدود کنـد و پابنـد            بپذیرند و نحو باید توزیع آن     

 .ها بر اساس مقوله حاکمیت و سازه فرماني محلي است کردن آن
شـوند و     گزیني سنجیده مي     همين معیارهاي مرجع   مقولات تهي بر اساس   

هـا جـزء عبـارات         ها، ماننـد اسـم     Whرد به جا مانده از حرکت       
 ها و ضمایر دو سـویه و   NP رد به جا مانده از حرکت        .اند  ارجاعي

ضمامير انعکاسي، جزء مرجعدارها و ضمایر فاعلي یا مفعولي محـذوف           
زمان که معمولا  با      يدر مورد ماهیت فاعل بندهاي ب     . جزء ضمایرند 

PRO   هاي زیـادي وجـود دارد کـه ویژگـي             شود، بحث    نشان داده مي +
مرجعداري دارد چون از یکسو هیچ ارجاع ذاتـي نـدارد و            + ضميري  

به همين دلیل چامـسکي     .  نیست PROاز سوي دیگر مرجع آن درون بند        
 ).١٣٧٨دبيرمقدم، (آن را مرجعدار ضميري خوانده است 

انـد و مرجـع رد، در جایگـاه تتـا نیـست و                یتردها تحت حاکم  
امـا ضـمير    . فاصله بين رد و مرجع آن، منطبق با اصل همجواري است          

 ).١٣٧٨دبيرمقدم، (انتزاعي تحت حاکمیت نیست 
هاي اسمي و     بر اساس این اصول به مطالعه ضمایر تهي درون گروه         

زمــان در  دار یــا بــي مقایــسه آن بــا فاعــل تهــي بنــدهاي زمــان
 .شود ایي و فارسي پرداخته ميایتالی

 بحث و بررسي
اي هستند کـه تـلاش و اندیـشه           مقولات تهي، از موضوعات پیچیده    

زبانشناسان بسیاري را به خود معطوف کـرده و تحلیهـاي متعـددي             
هایي را به نـام       ها ارائه شده است و زمینه طرح ساخت         دربارة آن 
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و فارسـي هـم بـه       در ایتالیایي   . اند  هاي کنترلي پدید آورده     ساخت
این موضوع کم و بیش پرداخته شده است، در اینجا قصد داريم ضمن             
نشان دادن مشابهت ساختار گروه اسمي و جمله، وضع ضمایر تهي را در             

 .ها بررسي کنیم آن

 در زبان ایتالیایي
اي را مطرح کرد که بـه          مسأله ١٩٨٠گولیلمو چینکوئه در سال     

ا بـر نظـر، او در زبـان         بن ـ. نام تعمیم چینکوئـه معـروف شـد       
توانـد     است، نمـي   Nایتالیایي هیچ عنصري از عبارتي که هسته آن         

 NP یا مبتداسازي بيرون برده شود، مگر آن که فاعـل            Whبا حرکت   
حال باید  . تواند فاعل داشته باشد     بنابراین گروه اسمي مي   . باشد

 تواند فاعل تهي هم داشته باشد یا خير؟ این فاعـل            دید که آیا مي   
 در کـنترل اختیـاري اسـت کـه     PROو pro تمـایز  .  اسـت proتهي همـان  

 .تواند در این بحث نادیده گرفته شود مي
هایي است که شباهت گروه اسمـي را بـه            جملات مجهول یکي از ساخت    

 :دهد جمله نشان مي
1-a- Gli invasori distrussero la citta` 

 b- La citta` fu distrutta dagli invasori 

2- a- La distruzione della citta` dagli inavsori 

 b- La distruzione degli invasori della citta` 

 ـ مهاجمان شهر را ویران کردند  الف-١
 ـ شهر توسط مهاجمان ویران شد ب  
 ـ ویراني شهر توسط مهاجمان  الف-٢

این ترجمه جمله ایتالیایي اسـت و  (ب ـ ویراني مهاجمان شهر    
 زبان ساخت درستي است و منظور آن ویرانـي شـهر اسـت کـه                در آن 

 )توسط مهاجمان انجام گرفته است
توانند درست مثـل جملـه،        هاي اسمي مي    بینیم گروه   همانطور که مي  
 . حالت مجهولي بگيرند

 هاي تهي درون گروه اسمي اثبات وجود فاعل
دار    است که یـک مرجعـدار فاصـله        proprioشاهد اول استفاده از     

 :تمایل به فاعل است در ساختار جمله و گروه اسميم
a- Ho consigliato a Maria i un’attenta indagine sui fatti che avevano portato all’arresto dei 

propri i genitori (da parte della polizia) 

به ماریا تحقیق دقیقي را توصیه کردم دربارة موضوعاتي که منجر           
 دینش شدندبه بازداشت وال

b-*Ho consigliato a Maria i un’attenta indagine da parte del suo avvocato sui fatti che avvano 
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portato all’arresto dei propri i genitori 
به ماریا تحقیقي توسط وکیلش را درباره موضوعاتي که منجـر بـه             

 بازداشت والدینش شدند توصیه کردم
c-*Ho promesso a Maria i un’attenta indagine sui fatti che avevano portato all’arresto dei 

propri i genitori 
به ماریا قول تحقیق دقیقي را درباره موضـوعاتي کـه منجـر بـه               

 بازداشت والدینش شدند، دادم
دهـد و بـراي     به مفعول با واسـطه ارجـاع مـي   a-  propri در جمله

گـزیني    ، مگر آنکه فرض کنیم مرجـع      مرجعدار چنين ارجاعي غریب است    
به طور غيرمستقیم و با میانجیگري مقوله تهي هم مرجع با ماریـا،             

 این نظـر را     -bجمله  . در جایگاه فاعل گروه اسمي انجام گرفته است       
شـود، دیگـر      کند، چون وقتي عامل تحقیق آشکارا بیان مـي          تأیید مي 
 چون فعـل قـول دادن    -cدر جمله،.  باشدpropriتواند مرجع  ماریا نمي

همـين  . شـود   فهمیده نمي propriپذیرد، ماریا هم مرجع  کنترل مفعولي نمي
 .بینیم  مي NPتقابل را در جملات مصدري متناظر این 

a- Ho consigliato a Maria i di indagare attentamente sui fatti che avevano portato all’arresto 

dei propri i genitori 
ریا توصیه کردم دربارة موضوعاتي که منجـر بـه بازداشـت            به ما 

 والدینش شدند دقیقاً تحقیق کند
b- Ho consigliato a Maria i che il suo avvocato j indagasse attentamente sui fatti che avevano 

portato all’arresto dei proprii genitori 

ي کـه منجـر بـه       به ماریا توصیه کردم وکیلش دربـارة موضـوعات        
 بازداشت والدینش شدند دقیقاً تحقیق کند

c-* Ho promesso a Maria di indagare attentamente sui fatti che avevano portato all’arresto dei 

propri genitori  
به ماریا قول دادم دربارة موضوعاتي که به بازداشـت والـدینش            

 منجر شدند دقیقاً تحقیق کنم
 که هـم مرجـع بـا    PRO ماریا که فاعل نیست به کمک  -aدر جمله

 فقـط وکیـل    -bدر جملـه  . شود  مرجع مناسب ميpropriماریاست، براي 
ساخت کنترل فاعلي اسـت و   -cدر جمله .  را پابند کندpropriتواند  مي

 را که   propriتواند    شود و نمي      ضمير تهي با یک فاعل اول شخص کنترل مي        
بینیم که فاعل بیـان       مي. است، پایبند کند  یک مرجعدار سوم شخص     

 .کند نشده یک گروه اسمي از نظر نحوي مثل ضمير تهي در جملات عمل مي
 هم  proدر ایتالیایي   . شاهد دوم امکان داشتن مرجع گسسته است      

تواند در کنترل اجباري و هم در اختیاري مرجع گسـسته بگـيرد،               مي
 . کنندبشرطي که هر دو مرجع آن را سازه فرماني
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a - Gianni j voleva che Maria i si convincesse che era ora di PRO liberare se stessi j+i da 

quell’imbarazzante situazione 

هـا از آن      خواست ماریا متقاعد شود که زمان آزاد شـدن آن           جاني مي 
 موقعیت دشوار فرا رسیده بود

b- [ La madre di Gianni j] k voleva che Maria isi convincesse che era ora di PRO liberare se 

stesse k+i  /*se stessi j+i  da quell’imbarazzante situazione 

هـا    خواست ماریا متقاعد شود که زمان آزاد شدن آن          مادر جاني مي  
 از آن موقعیت دشوار فرا رسیده بود

c- Gianni ha proposto a Mariai di PROi+jpartire insieme per Milano 

 جاني به ماریا پیشنهاد کرد تا با هم به میلان بروند
d- [ La madre di Gianni j] k ha proposto a Maria idi PRO i+k /*k+j /j+i partire insieme per Milano 

 مادر جاني به ماریا پیشنهاد کرد تا با هم به میلان بروند
 se stessiي مرجعدار جمع مـذکر  نظر از خوانش اختیار  صرف -aدر جمله

پذیرد، اما ایـن      هم جاني و هم ماریا را به عنوان مرجع خود مي          
 seهـاي گسـسته    غيرممکن است و مادر جاني و ماریا مرجـع -b در جمله 

stesse چون داشتن مرجع گسسته براي مرجعـدارهاي واژگـاني   .  هستند
مـصدر نـسبت     فاعل   PROممنوع است، پس امکان خوانش اخير باید به         

 .داده شود
 :بینیم همين نتایج را در ساخت داراي گروه اسمي هم مي

a-Gianni j voleva che Maria i sapesse che era arrivata finalmente l’ora della liberazione di se 

stessi  i+j /arb dalla schiavitu` 

ز هـا ا    خواست ماریا بداند کـه بـالاخره زمـان آزادي آن            جاني مي 
 بردگي فرا رسیده بود

b- [ La madre di Gianni j] k voleva che Maria i sapesse che era arrivata finalmente l’ora della 

liberazione di se stesse i+k / * se stessi i+j /*arb dalla schiavitu` 

هـا    خواست ماریا بداند که بالاخره زمـان آزادي آن          مادر جاني مي  
 فرا رسیده است از بردگي 
 هم امکان خوانش اختیاري هست و هم جـاني و ماریـا    -aدر جمله

 تنـها مـادر جـاني و ماریـا          -bدر  . توانند مرجع ضمير باشـند      مي
 باشند و امکان خوانش اختیاري هـم وجـود   se stesseتوانند مرجع  مي

 .ندارد
 که یک ادات معمولي است و مستلزم یـک          insiemeآزمایش مشابه با    

ع محلي غير گسسته جمع است، همين مطلـب را دربـارة گـروه ا سمـي                 مرج
 :دهد نشان مي

a- Gianni j ha proposto a Mariai un viaggio insieme i+j a Milano 

 جاني به ماریا پیشنهاد سفري با هم به میلان را داد

Archive of SID 

www.SID.ir



b- [ La madre di Gianni j]k ha proposto a Maria i un viaggio insieme k+i / *j+i a Milano 

 مادر جاني به ماریا پیشنهاد سفري با هم به میلان را داد
شاهد سوم، رفتار گروه اسمي در کنترل به عقب است کـه هماننـد              

 .مصدرهاست
a- Conoscere se stesso i e` stato molto utile a Mario i 

 شناختن خود براي ماریو خیلي مفید بود
b- La conoscenza di se stesso i e` stata molto utile a Marioi  

 شناخت خود براي ماریو خیلي مفید بود
c- Conoscere se stesso e` stato molto utile alla carriera di Mario 

 شناختن خود براي شغل ماریو خیلي مفید بود 
d- La conosenza di se stesso e` stata molto utile alla carriera di Mario 

e- * Conoscere se stesso e` stato molto utile alla madre di Mario 

f- * Laconoscenza di se stesso e` stata molto utile alla madre di Mario 

هـاي اسمـي      دهد که باید یک فاعل تهي در گـروه          ها نشان مي    مثال
 . که یک مرجعدار مذکر است با آن مطابقت کندse stessoباشد تا 
 NPهارم مسأله امکان مرجعداري درونه گيري شده در یـک         شاهد چ 

براي کسب یک خوانش اختیاري است، در شرایطي که اگـر جـز ایـن               
 .پذیر نیست باشد، توجیه

a- PRO arb Conoscere se stessi arb e`   importante   

b- Mario ti convincera` dell’importanza della conoscenza di se stessi   arb  

 ماریو تو را نسبت به اهمیت شناخت خود متقاعد خواهد کرد
c- Gianni ritiene che la conoscenza di se stessi arb sia importante 

 کند که شناخت خود مهم است جاني فکر مي
d- Mario ti convincera` dell’importanza di PRO arb conoscere se stessi 

e- Gianni ritiene che PRO arbconoscere se stessi sia importante 

ــک عنــصر اختیــاري و se stessiاگــر مرجعــدار واژگــاني   بــا ی
تواننـد خـوانش اختیـاري        دلبخواهي پایبند نشود، این جمـلات نمـي       

پس مجبوريم فرض کنیم یـک مقولـه تهـي اختیـاري در             . داشته باشند 
ر جایگاه فاعل مصدر و اسم شناختن وجـود دارد و بـاز هـم رفتـا               

مشابه این عنـصر تهـي را در هـر دو سـاخت داراي اسـم و مـصدر                   
هـاي اسمـي پذیرفتـه        بنابراین وجود فاعل تهي در گـروه      . بینیم  مي
 .شود مي

در بحث ما عمـدتاً مـصدر و گـروه اسمـي مـورد مقایـسه قـرار                  
ها رواج بیشتري دارند، اما در ایتالیـایي          اند که در زبان     گرفته

 participio passato و gerundio فعلي دیگـري چـون   هاي ها صورت علاوه بر این
ها تهي است و در بحث کنترل از پـرداختن            هم وجود دارند که فاعل آن     
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دامنة کاربردشان وسـیع اسـت و بـه         . ها خودداري شده است     به آن 
شود تا فقط به مسأله وجود فاعل تهـي در            ذکر چند مثال اکتفا مي    

 :ها اشاره شود آن
Gerundio: 

a-Carlo mangiava PRO ascoltando la radio  

 خورد کرد غذا مي که به رادیو گوش مي کارلو در حالي
b- PRO Avendo visto l’incidente non potei dormire 

 با دیدن تصادف نتوانستم بخوابم
c- Noi ritorneremo piu` presto PRO prendendo un tassi 

د، یا اگر تاکسي سوار     ما با تاکسي سوار شدن زودتر خواهیم رسی       
 شويم زودتر خواهیم رسید

Participio passato 

a-PRO Visto Luigi  Carlo usci di casa 

 کارلو پس از دیدن لوئیجي از منزل خارج شد 
b- Dopo PRO aver scritto la lettera  la imbuchera` Maria 

 ماریا پس از نوشتن نامه، آن را پست خواهد کرد
 سـاخت کـنترلي در ایتالیـایي از طریـق وجـه             علاوه بـر ایـن،    

 :شود التزامي هم بیان مي
Ho deciso che partecipi al congresso  

 تصمیم گرفتم در کنگره شرکت کنم
هاي بالا ما شاهد کنترل فاعلي هـستیم، امـا چـون              در همة مثال  

هاي اسمي    موضوع مورد نظر ما صرفاً بررسي مسأله فاعل تهي در گروه          
 .کنیم ها فعلا  صرف نظر مي ود، از پرداختن به اینو جمله ب

 در زبان فارسي
در فارسي هم مقولات تهي مختلفي وجود دارد، زیرا زبان فارسـي            

در فارسي بحـث کـنترل      . هم مثل ایتالیایي یک زبان ضميرانداز است      
 :هاي التزامي مطرح است در ساخت

 تصمیم گرفتم خانه جدیدي بخرم
 هر را هر چه زودتر ترک کنندها تصمیم گرفتند ش آن

بنابراین در صورتي که بخواهیم مطالعه مشابهي در فارسي انجام          
هاي اسمي را هم با فاعل تهي مصدرها در           دهیم، باید فاعل تهي گروه    

هاي التزامـي مقایـسه       زمان و هم با فاعل تهي در ساخت         بندهاي بي 
ار محـدود   زمان در فارسي بسی     کاربرد مصدر به صورت بند بي     . کنیم

 .است و قابل مقایسه با کاربرد گسترده آن در ایتالیایي نیست
» خود«نکتة مهم دیگري که باید مورد توجه قرار گيرد، مساله           
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در فارسي است این مرجعـدار هـم کـاربرد انعکاسـي دارد و هـم                
کاربرد تأكیدي، به همـين دلیـل سـعي شـد بـه طـور محـدود از آن                   

 .استفاده شود
 نشان دادن شـباهت گـروه اسمـي بـه جملـه در              این شواهد براي  

 :شود فارسي ارائه مي

 :سازي  مجهول-
 ها دیوار را نقاشي کردند  بچه-الف
 ها نقاشي شد دیوار توسط بچه  
 ها روي دیوار ـ نقاشي بچه ب

 ها نقاشي دیوار توسط بچه  
ها قابـل     هاي الف و ب هم معنایند و ارتباط گشتاري آن           عبارت

الیهي همان نقـشي را دارد کـه          تار مضاف و مضاف   ساخ. مشاهده است 
 .فاعل صوري در جملات بالا داشت

 : تعامل با قید بعد ،  یا بعداز-
 ـ حسن تصمیم گرفت بعد از خواب بیشتر کار کند الف
 حسن تصمیم گرفت بعد از خوابیدن بیشتر کار کند  
 که خوابید، بیشتر کار کند حسن تصمیم گرفت بعد از این  
 که بعد از خواب سرحال بود، بیشتر کار کرد حسن -ب

 حسن که بعد از خوابیدن سرحال بود، بیشتر کار کرد  

 : ساخت اضافي-
هاي متناظر فعل، فاعل آشـکار گـروه اسمـي بـه صـورت                در اسم 

 :شود الیهي ظاهر مي ساختار مضاف و مضاف
 کوشش حسن بسیار بود

 اثبات وجود فاعل هاي تهي در گروه اسمي
 اسـتفاده از مرجعـدار یکـدیگر کـه مرجـع گسـسته              شاهد اول 

 :گيرد مي
 بخشیدن یکـدیگر   PRO بفهمد که زمان     jخواست حسين      مي i حسن   - الف

i+jفرا رسیده است  
خواست حسين بفهمد که زمان بخشش یکدیگر فرا رسـیده             حسن مي  -ب
 است
خواست حسين بفهمد که زمان آن رسیده که یکدیگر را             حسن مي  -ج

 ببخشند
 بفهمـد کـه زمـان بخــشیدن    jخواسـت حــسين   مـي i  [ kبـرادر حـسن   [ -د

  فرا رسیده استj+kیکدیگر
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شـود کـه حـسن و         هاي الف ب و ج وجود ضمير تهي موجب مي           در جمله 
قرار گيرند و در جمله د این مـسأله         » یکدیگر«حسين بتوانند مرجع    

 .شود کاملا  روشن مي

عـدار یکـدیگر    استفاده از ادات با هم که ساختار مشابه مرج        
 :را نشان مي دهد

 عزيمت PRO i+j پیشنهاد کرد با هم به شيراز  j به حسين iـ حسن  الف
 کنند
  حسن عزيمت با هم به شيراز را به حسين پیشنهاد کرد-ب
 PRO پیشنهاد کرد با هم به شيراز j به حسينi   k ]برادر حسن [ -ج

j+kعزيمت کنند  
تواننـد مرجـع ضـمير تهـي           نمي بینیم که در جمله ج حسن و حسين         مي
 باشند

 :آزمایش دوم کنترل به عقب است
 ـ شناخت خود براي احمد بسیار مفید بود الف

 ـ شناختن خود براي احمد بسیار مفید بود ب
  خیلي مهم بودk ]مادر احمد[ براي kـ شناخت خود  ج

ها ناچاريم قائل به یک فاعل تهـي بـراي شـناخت و               در این جمله  
 .ويم، تا مرجع خود باشدشناختن بش

 :آزمایش سوم خوانش اختیاري است
 براي سـلامتي لازم     arbـ حسن مرا متقاعد کرد که شستشوي خود           الف

 است
  براي سلامتي لازم استarbـ حسن مرا متقاعد کرد که شستن خود  ب
 را  arbـ حسن مرا متقاعـد کـرد بـراي سـلامتي لازم اسـت خـود                   ج

 بشوییم
 کند  مطمئن ميarbه اهمیت شناخت خود ـ حسن تو را ب الف

  را شناختن مهم استarbکند که خود  ـ حسن تو را متقاعد مي ب
 کند که مهم است خود را بشناسیم ـ حسن تو را متقاعد مي ج

ها مرجعدار خود با یک عنـصر دلبخـواهي پایبنـد             در این جمله  
 .دهد شده که خوانش اختیاري مي

 گيري نتیجه
هاي اسمي    اهدي دال بر وجود فاعل براي گروه      در هر دو زبان شو    

همچـنين مـشابهت عملکـرد      . تواند آشکار یا تهي باشد      بینیم که مي    مي
هـاي کـنترلي نـشان        ها و سـاخت     هاي تهي با ضمير تهي در جمله        این فاعل 

 :دهد که مي

Archive of SID 

www.SID.ir



 ها به سازه فرماني     proهاي اسمي هم مانند       هاي تهي گروه     فاعل -
 : حساسند

Gianni persegue la conoscenza di se stesso 

 گيرد جاني شناخت خود را پي مي
Gianni pensa di conoscersi / conoscere se stesso  

 اندیشد جاني به شناختن خود مي
 با جاني این حساسیت به سازه فرماني se stessoمطابقت مرجعدار 

 .دهد را نشان مي
 : کنترل مفعولي براي هر دو ممکن است -

Ho incoraggiato Gianni allla conoscenza di se stesso  

بنابراین هـر دو زبـان فارسـي و ایتالیـایي دلایلـي را در               
دهنـد    تأیید شبیه بودن ساختار گروه اسمي و گروه فعلي ارائه مي          

توان مسأله را دنبـال       هاي دیگر واژگاني، مي     که با مطالعة گروه   
 .ن زمینه درست استکرد و دید تا چه حد ادعاي چامسکي در ای
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